قسمت چهارم: تکامل خودآگاهانه 2.0
یا آنچه که کتاب مقدس ، آدم ربایی بیگانگان و تجربیات نزدیک به مرگ در آن اشترک دارند
(ما تمام مطالب آموزشی خود را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهیم. اگر فرصتی برای کمک دارید ، می‌توانید از تحقیقات ما پشتیبانی کنید. ما به فوریت به کمک شما نیاز داریم!)
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این مقاله درباره‌ی خدا ، بیگانگان یا زندگی پس از مرگ نیست. این در مورد پدیده ای است که آثار بزرگی را در همه‌ی این موضوعات و همچنین در بسیاری دیگر ردیابی می‌کند ، اما معمولاً مردم نمی‌توانند این واقعیت را ببینند.
من فکر می‌کنم گاهی اوقات وقتی مردم ادعا می‌کنند خدا را می‌بینند بیگانگان را می‌بینند یا تجربه نزدیک مرگ دارند ، از توانایی پنهان ما برداشت‌های نادرستی می‌کنند. ما باید حقیقت را بشناسیم و درباره‌ی توضیحات پدیده فکر کنیم.
من تقریباً همه چیز را درباره‌ی OBE می‌دانم زیرا 7/24 در این موضوع زندگی می‌کنم. این زندگی من است. من هر روز ده‌ها تجربه خارج از بدن را تجزیه و تحلیل می‌کنم به همین دلیل می‌توانم ردپای آشکاری از این پدیده را در بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره ببینم. من می‌توانم آن را در این مقاله ثابت کنم.
در واقع ، پدیده‌ی خارج از بدن آنقدر طبیعی است که ممکن است نشانه ای از مرحله‌ی بعدی تکامل خودآگاهی باشد. شاید در آینده هوشیاری ما نه تنها در حالت بیداری بدن فیزیکی بلکه حتی در خارج از آن نیز وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که ما واقعاً به مرحله بعدی تکامل خودآگاهانه خود بسیار نزدیک هستیم.
منابع:
1 - نقل قول از کتاب مقدس؛
2 - موارد مشهور آدم ربایی توسط بیگانگان از سایت www.ufocasebook.com (مواردی)
3 - نقل قول‌هایی از زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی ؛
4 - یک موضوع طولانی درباره تجارب خارج از بدن بار اول (بیش از 500 مورد) از یک صفحه بحث در وب سایت www.aing.ru (مواردی) ؛
مایکل رادوگا
بنیانگذار مرکز تحقیقات فاز
www.obe4u.com
فصل 1. مسافران کتاب مقدس
از همان ابتدا ، باید کاملاً روشن کنم که نمی‌خواهم بگویم خدایی وجود ندارد. من به سادگی در مورد موارد خیلی ویژه بحث خواهم کرد که در آنها احتمالاً سوء تعبیر از وقایع رخ داده است و نه چیز دیگر. اگر می‌خواستم درباره‌ی وجود خدا بحث کنم مقاله دیگری می‌نوشتم.
من اولین بار در 9 سالگی از روی کنجکاوی و تمایل شخصی کتاب مقدس را خواندم. حتی در آن زمان ، یک سوال طبیعی برای من پیش آمد: آیا قهرمانان داستان‌های کتاب مقدس بیش تر اوقات ، در هنگام رویا دیدن ، یا در حالات نزدیک به رویا هستند که با موجودات بالاتر روبرو می‌شوند ؟
(کتاب دوم ساموئل ، فصل 7)
4 و آن شب اتفاق افتاد كه كلام خداوند به ناتان آمد و گفت:
(اعمال رسولان ، فصل شانزدهم)
9 و در شب منظره ای بر پل ظاهر شد. در آنجا مردی از مقدونیه ایستاد و او را دعا كرد و گفت ، به مقدونیه بیا و به ما كمك كن.
(اعمال رسولان ، فصل 18)
9 پس خداوند در شب با منظره ای به پل گفت ، نترس ، بلکه صحبت کن و سکوت نکن.
(اولین کتاب تورات: پیدایش ، فصل 46)
2 و خداوند در چشم اندازهای شب به اسرائیل گفت ، یعقوب ، یعقوب. و او گفت ، اینجا [هستم] من.
(کتاب اول تواریخ ، فصل 17)
3 و همان شب کلام خدا به ناتان آمد و گفت:
من حتی به خود زحمت نداده ام که نمونه‌هایی را که سیاه و سفید نوشته شده است ذکر کنم - خداوند در رویا به او ظاهر شد و گفت ... بسیاری از این قسمت‌ها وجود دارد. من فقط آن را رها می‌کنم ، به این دلیل که من و دانش آموزانم قبلاً از روش‌هایی برای ترک بدن هنگام رویا و بیداری و همچنین خودآگاهی هنگام رویا استفاده می‌کردیم.
(آل ماجیکو)
... این شب بالاخره آگاهانه اتفاق افتاد! ...
(آمیگو)
... من شب در اتاق خوابم بیدار می‌شدم. تاریک بود. سعی کردم چراغ‌ها را روشن کنم ، اما سوئیچ چراغ در جای معمول خود نبود و فهمیدم که رویا می‌بینم. آنقدر تاریک بود که من خیلی ترسیدم ...
(آزیموت)
بیش از یک سال قادر به انجام طرح ریزی اختری نبودم ، تا اینکه شروع به انجام روش‌های غیرمستقیم بیشتر و شدیدتر کردم. این صبح امروز ساعت 9 صبح اتفاق افتاد ...
اما این فقط آغاز است. جالب ترین نکته ، من حداقل چهار توصیف واضح از خروج خود به خود از بدن هنگام خوابیدن یا بیدار شدن در کتاب مقدس پیدا کرده ام. در همین حال ، تعداد آنها به وضوح بیشتر است ، اما بقیه فقط به طور خلاصه شرح داده می‌شوند و بنابراین نمونه‌های بارز کمتری هستند. چهار مقطعی که ما بررسی خواهیم کرد به راحتی حاوی بیشترین جزئیات هستند و همه چیز در آنها جمع می‌شود.
(اولین کتاب پادشاهان ، فصل 19)
4 اما او خودش یك روز سفر به بیابان رفت و زیر یك درخت ارس نشست و از خود خواست كه بمیرد. و گفت ، دیگر کافی است. اکنون ، ای خداوند ، جان مرا از بین ببر. زیرا من از پدرانم بهتر نیستم.
5 و چون او دراز کشید و در زیر درخت ارس خوابید ، آنگاه فرشته ای او را لمس کرد و به او گفت: برخیز و بخور.
6 و نگاه كرد ، و اینك ، یك كیك پخته شده روی زغال‌ها و یك ذره آب در کنار سر او بود. و او خورد و نوشید و او دوباره دراز کشید.
فرشته‌ی خداوند برای بار دوم دوباره آمد و او را لمس کرد و گفت: برخیز و غذا بخور. زیرا این سفر برای شما بسیار بزرگ است.
به نظر آشنا آمدند؟ آیا به یاد دارید پدر و مادرتان تا به حال شما را برای رفتن به مدرسه بیدار کرده اند و بعد لباس پوشیده و کتاب‌هایتان را جمع کرده اید ، تا اینکه والدین دوباره شما را بیدار کنند؟ این ممکن است چندین بار برای شما اتفاق افتاده باشد. یا آیا هرگز به یاد می‌آورید که ساعت زنگ دار را خاموش کرده باشید ، تا اینکه یک بار دیگر آن زنگ زده و شما بیدار شوید؟ این یک بیداری کاذب معمولی است. تقریباً هر روز با بیداری کاذب روبرو می‌شوید ، اما همیشه زنده نیستند. این عدم وجود زنده بودن به همین دلیل است که مردم اغلب تشخیص نمی‌دهند که بیداری کاذب اتفاق افتاده است. حداکثر یک سوم احساسات و حرکاتی که هنگام بیدار شدن اتفاق می‌افتد در دنیای واقعی اتفاق نمی‌افتد ، فقط به نظر می‌رسد که چنین بوده است.
(ادگاراس)
... من جایی بین 8 تا 10 سال داشتم. ساعت زنگ دار خاموش شد ، من به سختی از تخت بیرون آمدم. چند لحظه به این فکر کردم که چه وقت رفتن به مدرسه است ... سپس از تخت بلند شدم ، کاملاً بیدار و به دستشویی رفتم ... ناگهان مادر وارد اتاق شد و از من خواست بیدار شوم و به مدرسه بروم... و این بیش از یک بار اتفاق افتاده بود ...
بیایید تصور کنیم که الیاس نه در زیر درخت ارس ، بلکه در یک آپارتمان راحت به خواب رفته و افکارش در هنگام خواب نه به خدا ، بلکه به این واقعیت رسیده است که او باید روز بعد به مدرسه برود. آیا در آن صورت فرشته ای به ملاقات الیاس رفته بود؟ یا ادگاراس را در جایگاه الیاس تصور کنید. فکر کردن در مورد ترک بدن در هنگام خوابیدن یکی از رمزهای اصلی داشتن تجربه خارج از بدن پس از بیدار شدن است. در همین حال ، شما می‌توانید نه تنها در مورد ترک بدن ، بلکه همچنین در مورد آنچه می‌خواهید از خود تجربه بدست آورید فکر کنید ... به همین دلیل اصلاً تعجب آور نیست که فرشته به سوی الیاس آمد - که در رابطه خود با خدا تعمق کرده بود - نه در هنگام پیاده روی بعد از ظهر ، بلکه درست بعد از خوابیدن او. اما الیاس تشخیص نداد که بیداری‌های بعدی او نادرست است ، زیرا یک تجربه‌ی خارج از بدن می‌تواند از نظر شفافیت احساس ، از زندگی بیداری پیشی بگیرد.
(اولین کتاب ساموئل ، فصل 3)
1 و ساموئل كودك قبل از الی به خداوند خدمت كرد. و کلام خداوند در آن روزها بسیار گرانبها بود. [هیچ] دیده‌ی باز وجود نداشت.
2 و در آن زمان ، هنگامی كه الی در جای خود دراز كشیده شد ، و چشمانش شروع به تیرگی كرد ، او نمی‌توانست ببیند.
3 و پیش از آن چراغ خدا در معبد خداوند ، جایی كه كشتی خدا بود ، خاموش شد و ساموئل در آن خوابیده بود.
4 كه خداوند ساموئل را صدا كرد و او جواب داد ، من اینجا هستم.
5 و به سوی الی دوید ، و گفت: اینجا هستم. برای چه مرا صدا کردی و او گفت ، من صدا نزدم. دوباره دراز بکش و او رفت و دراز کشید.
6 و خداوند دوباره ساموئل را صدا كرد. ساموئل برخاسته ، نزد الی رفت و گفت: من اینجا هستم. برای چه مرا صدا کردی و او پاسخ داد ، پسرم صدا نزدم. دوباره دراز بکش.
 7 ساموئل هنوز خداوند را نمی‌شناخت و كلام خداوند هنوز بر او نازل نشده بود.
8 و خداوند بار دیگر سموئل را فراخواند. او برخاست و نزد الی رفت و گفت: من اینجا هستم. برای چه مرا صدا کردی و الی دریافت که خداوند کودک را صدا کرده است.
9 بنابراین الی به ساموئل گفت ، برو ، دراز بکش و اگر تو را بخواند ، چنین خواهی شد که می‌گویی ، خداوند بگو. زیرا بنده تو می‌شنود. بنابراین ساموئل رفت و در جای خود دراز کشید.
10 خداوند آمد و ایستاد ، و مانند اوقات دیگر ساموئل ، ساموئل را صدا كرد. سپس ساموئل پاسخ داد ، بگو زیرا بنده تو می‌شنود.
11 خداوند به ساموئل گفت ، اینك من در اسرائیل یك كاری خواهم كرد كه در آن هر دو گوش هر كسی كه آن را بشنود احساس سوزش می‌كند.
طبق تحقیقات من ، کمتر از 50 درصد از افراد در نظرسنجی گزارش کرده اند که حداقل یک بار در زندگی خود هنگام خواب ، صداهای مشابه را شنیده اند. علاوه بر این ، آنها به یاد می‌آورند که صداهای قابل تشخیص و البته خیالی را می‌شنوند. ما حتی در نظر نداریم که همه شما هنگام خواب و بیدار شدن صدها بار صداهای غیرواقعی شنیده اید ، اما درباره آنها فکری نکرده اید ، زیرا فکر می‌کنید واقعی هستند (با فرض اینکه همسایه صحبت می‌کنند یا صداهای بیرون پنجره). این همه ، برای زمانی که خودآگاهی در حال کمرنگ شدن یا دوباره روشن شدن است ، طبیعی است.
(گودمن)
... حدود ساعت 14 تصمیم گرفتم دراز بکشم. حدود 2 دقیقه بعد ، بعد از اینکه تازه در رختخواب دراز کشیدم ، صدایی شنیدم. به نوعی احساس کردم کسی روی صندلی کنار کاناپه نشسته است ...
(اسالایدر)
... به معنای واقعی کلمه درست چند ثانیه قبل از خوابم ، انگار کسی مرا صدا می‌زد... لطفا توجه داشته باشید که من هنوز خواب نبودم. در ابتدا این یک "صدا" عادی بود ... سپس رئیس شد و سپس شروع به سفارش دادن به من کرد. و بعد انگار چیزی داشت مرا به داخل تخت می‌کشاند ...
حتی یک روش خاص برای القای چنین اصواتی و استفاده از آنها برای خارج شدن از بدن وجود دارد. این روش گوش دادن  نامیده می‌شود. تغییرات زیادی در آن وجود دارد. این موارد شامل تلاش برای شنیدن صدای کسی است که هنگام خوابیدن به خصوص هنگام بیدار شدن از خواب نام شما را صدا می‌کند. اگر نام خود را صدا کردید ، می‌توانید از بدن جدا شوید. تمرین کنندگان معمولاً اهداف دیگری غیر از ملاقات با خدا تعیین می‌کنند. از طرف دیگر ساموئل از مربی خود دستور واضحی دریافت کرد که این کار را انجام دهد:
اکنون زمان دو متن بعدی کتاب مقدس است. هر دو بسیار شبیه به هم هستند. برای کمتر از یک سوم ما ، آنها وضعیت کاملاً آشنایی را به یاد می‌آورند که در یک زمان دیگر در آن قرار گرفته ایم: فلج خواب (تنگی خواب ، کاتالپسی) ، که تقریباً همیشه با وحشت کشنده ای همراه است و اغلب هنگام خوابیدن یا بیدار شدن رخ می‌دهد. 
(کتاب کار ، فصل 4)
12 حالا یك چیز مخفیانه برای من آورده شد و گوش من اندكی از آن را گرفت.
13 در افکار دیدگاه‌های شب ، هنگامی که خواب عمیق بر روی مردان می‌بارد ،
14 ترس به سوی من آمد و لرزیدم بطوری که همه‌ی استخوان‌هایم را لرزاند.
15 سپس روحی از جلوی صورتم گذشت موهای تنم سیخ شد:
16 ایستاده بود ، اما من نمی‌توانستم شکل آن را تشخیص دهم: تصویری در مقابل چشمانم بود ، [سکوت برقرار بود] و صدایی شنیدم ، [می گفت]
(اولین کتاب تورات: پیدایش ، فصل 15)
12 و چون خورشید در حال غروب بود ، خواب عمیقی بر ابرام افتاد. و ، وحشتی از تاریکی بزرگ او را گرفت.
13 و به ابرام گفت ، یقین بدان كه نطفه‌ی تو در زمینی كه متعلق به آنها نیست غریبه باشد و به آنها خدمت كند. و آنها را چهارصد سال رنج خواهند داد.
ما از بین صدها حساب انتخابی چند حساب مدرن را بررسی خواهیم کرد. آنها مطمئناً کاملاً شبیه به متن کتاب مقدس ذکر شده در بالا ، خصوصاً از لحاظ احساسات است ، و به شما تلنگر خواهند زد.
(استرس)
.... ترک شدیدی احساس شد ، و احساس زمین خوردن. زمزمه‌ی نامفهوم کسی در گوش راست من به فریادی تبدیل شد که برای لحظه ای از بین رفت و دوباره از همه طرف منفجر شد. از ترس فانی وحشت می‌کردم.
(اسکایر)
...با ترس وحشتناکی که در حالی که رویا می‌دیدم آغاز شده بود بیدار می‌شدم ... وحشت کشنده ای ناگهان بر من غلبه کرد. چیزی شروع به سر و صدا کردن زیاد از راه دور کرد ...
(سل)
.... دفعه‌ی قبل که فلج خواب همراه با ترس وحشتناکی بهم زده بود ، از تخت بیرون آمدم ...
ترس و تاریکی هنگام بیدار شدن یا خوابیدن ... همه‌ی این‌ها ، چیز کاملاً معمولی برای انجام سفرهای خارج از بدن است. تازه کارها گزارش کرده اند که آنها را در یک سوم موارد تجربه کرده اند! در همین حال ، آنها بندرت انتظار ملاقات با خدا را دارند ، به همین دلیل است که او معمولاً به نظر آنها نمی‌رسد.
این درست به اصل پدیده می‌رسد. در طی یک تجربه خارج از بدن خود به خود و کنترل نشده ، دقیقاً همان چیزی را می‌گیرید که در حال حاضر می‌ترسید یا انتظار دارید. این بارها و بارها در زیر نشان داده خواهد شد. در همین حال ، در گزیده‌های کتاب مقدس بالا ، دلیل دیدار قهرمانان با پروردگار کاملاً روشن و قابل درک است - اگر آنها فقط به خدا فکر می‌کنند ، نمی‌توانند او را ملاقات نکنند. دیدن خدا برای آنها کاملاً طبیعی بود.
و مهم ترین چیز اینجاست – همه‌ی این‌ها ممکن است صحبت پوچ یا نظریه بی‌معنی به نظر  برسد ، اما حرف من را بشنوید: تنها شخصیت‌های کتاب مقدس با خدا روبرو نشده اند. چند داستان مشابه در منابع دیگر وجود دارد؟ چند هزار و همه‌ی آنها دارای ویژگی‌های گفتاری یکسانی هستند - دراز کشیدن ، خوابیدن ، بیدار شدن و غیره. علاوه بر این ، هر کس می‌تواند خدا را ملاقات کند هر بار که درگیر در عمل ترک بدن است. روش کار ساده است: از روش‌ها برای خارج شدن از بدن استفاده کنید و سپس با استفاده از روش‌ها اشیایی را که به دنبال آن هستید پیدا کنید. این تنها چیزهایی است که وجود دارد ... در دوران جوانی هنگامی که برای اولین بار قصد سفر خارج از بدن را داشتم ، از سر کنجکاوی محض چندین بار خدا را ملاقات کردم. من تعداد زیادی از تمرین کنندگان را دیده ام که همان کار را کرده اند. حتی می‌توانید خودتان امتحان کنید.
اما چه کسی یا چه چیزی با آن روبرو می‌شوید؟ آیا واقعاً خداست؟ این با شماست که تصمیم بگیرید. برخی از تمرین کنندگان می‌گویند که این شبیه‌سازی است که توسط ضمیر ناخودآگاه تولید می‌شود و همه چیز را در طی تجربه خارج از بدن کنترل می‌کند. دیگران معتقدند که آنها از دنیای موازی که خدایان زیادی در آن زندگی می‌کنند بازدید می‌کنند. با این حال دیگران می‌گویند که خدایی که همه در مورد او صحبت می‌کنند در خلال همه‌ی این تجربه‌ها وجود دارد. در اینجا هرکس آنچه اتفاق می‌افتد را به صلاح خود تفسیر می‌کند محتمل ترین توضیح این است که هیچ خدای واقعی در چنین پدیده‌هایی بازی نمی‌کند. خدا ممکن است وجود داشته باشد ، اما در این موارد چیزی کمی متفاوت در جریان است.
نتیجه گیری: حداقل بخشی از گزارش‌های خداوند که در کتاب مقدس آمده است ، به سختی ملاقات‌های خود خالق بوده است. محتمل ترین توضیح این است که آنها تجربیات خود به خودی و شناخته نشده ای از حالت خارج از بدن بوده اند ، و در نتیجه ، قسمت‌های بی‌شماری از آن ناشی از ایمان به خداوند متعال و انتظار از بوده است. سنگین ترین بحث در حمایت از این موضع گیری این واقعیت است که هر کسی می‌تواند خود چنین تجربیاتی را تولید کند. چه کسی می‌داند ، اگر تجربه‌های خارج از بدن خود به خود نبود ، شاید خود کتاب مقدس هرگز نوشته نمی‌شد.
و آیا خود کتاب مقدس اشاره ای به داشتن توانایی‌های نهفته ما نیست؟ توانایی‌های بسیار مهم و ویژه ای که نمی‌توانیم آنها را با امر الهی عجین کنیم.
فصل 2. کاربرد دزدی توسط بیگانگان 
این سوال که آیا تمدن‌های فرازمینی وجود دارد یا خیر ، از حوصله‌ی این مقاله خارج است اما می‌خواهم یادآوری کنم که اکثر گزارش‌های آدم ربایی بشقاب پرنده‌ها همان برداشت نادرستی از حالت خود به خود سفر خارج از بدن را دارد که در مورد کتاب مقدس وجود دارد. هر دوره ای خدایان خاص خود را دارد. من معتقدم که تمدن‌های دیگری نیز وجود دارند ، اما شک دارم که آنها به همان اندازه که از خواندن هزاران "گزارش آدم ربایی" استنباط می‌شود ، در بازدید از خانه دخیل هستند.
مانند ظهور خداوند در کتاب مقدس ، من همیشه از داستان‌های آدم ربایی بیگانه ناراحت شده ام ، زیرا هر دو تقریباً همیشه وقتی شخص به خواب می‌رود یا بیدار می‌شود ، رخ می‌دهد.
(کریستینا سی ، ufocsebook.com)
... از خواب بیدار شدم چون گریه اش را شنیدم ، هوا تاریک بود ، فقط کمی نور از سایه‌های پنجره کشیده شده می‌درخشید. به سمت گهواره اش رفتم و دست کشیدم تا او را بردارم ، اما او آنجا نبود! من بر پدرش داد زدم اما او هرگز تکان نخورد. به سمت دیگر اتاق رفتم تا چراغ را روشن کنم اما روشن نمی‌شود! برگشتم به تختخواب ، نوری درخشید و از پنجره تابید و آنجا بود ، هنوز گریه می‌کرد ، خیلی ناراحت بود ، او را بلند کردم و از نزدیک بغلش کردم ... مستقیم بالای خانه یک شی مثلث شکل بسیار بزرگ وجود داشت ...
(ویتلی استریبر ، ufocasebook.com)
... بعد از چند ساعت ، با صدای غیرمعمولی بیدار شد. او احساس کرد که امنیت کابینش نقض شده است. او خیلی زود با دیدن موجودی در اتاق خوابش شوکه شد ...
اگر هنوز امیدوارید که من با نتیجه گیری در فصل بالا اشتباه کردم ، پس آنچه را که می‌خواهم بگویم ممکن است کاملاً باعث دلهره شما شود. در 15 سالگی نیز "ربوده شدم". با این حال ، دو سال بعد ، پس از کسب تجربه‌ی چشمگیر خارج از بدن و رویای شفاف ، به این نتیجه رسیدم که همه‌ی این‌ها یک خروج خودجوش از بدن بوده است. اگر این تجربه تکرار نمی‌شد و اگر تحقیقات پایدار درباره پدیده را با پافشاری شیطانی آغاز نکرده بودم ، تا همین امروز هنوز 100٪ اطمینان داشتم که توسط بیگانگان ربوده شده ام. از این گذشته ، کاملاً واقعی به نظر می‌رسید - و چگونه می‌توان حواس خود را باور نکرد؟ من همیشه رویاهای کاملاً واضح و شفافی می‌دیدم ، اما این به هیچ اندازه ای شبیه خواب نبود.
بیدار شدن ، به خواب رفتن ، ترس و فلج که هنگام "آدم ربایی" با آن روبرو شدم از ویژگی‌های معمول داستان‌های آدم ربایی بیگانگان است که بارها و بارها در بسیاری از منابع خواهید خواند. مثلا:
(آنونیم ، ufocasebook.com)
... یک شب وحشت زده حدود 3:00 صبح بیدار شدم. من دو موجود را در اتاق خوابم در پایین تخت حس کردم. من سعی نکردم به آنها نگاه کنم زیرا از آنچه می‌بینم ترسیده بودم. درخشش ساعت و جف (شوهرم) را دیدم که کنارم خوابیده است. سعی کردم برگردم (روی شکم بودم) تا او را از خواب بیدار کنم اما فلج شدم. سپس سعی کردم فریاد بزنم اما هیچ صدایی بیرون نمی‌آید ...
(آنونیم ، ufocasebook.com)
... در آخرین قسمت ماه ژوئن (1987) هنگامی که روی تخت خود دراز کشیده بود ، تا حدی احساس ناآرامی کرد ، گویی کسی او را زیر نظر دارد. ساعت 10:00 عصر بود. او سپس صدایی را شنید که می‌گفت: "ما به خاطر تو آمده ایم ... تو صدمه نخواهی دید." او سپس فهمید که تمام بدنش فلج است و فقط می‌تواند چشم‌هایش را حرکت دهد ...
(آنونیم ، ufocasebook.com)
... من یک شب بیرون نشسته بودم و مشغول مطالعه بودم. ناگهان انگار احساس می‌شد ... گویی چیزی مرا آزار می‌دهد. وحشت کردم چون نفس نمی‌کشیدم. سعی کردم جیغ بزنم اما چیزی بیرون نیومد ...
(پیتر خوری ، ufocasebook.com)
... در حالی که روی تخت خود دراز کشیده بود ، احساس کرد چیزی مچ پایش را گرفته است. او ناگهان احساس بی‌حسی و فلج کرد ، اما هوشیار ماند. سپس متوجه سه یا چهار چهره‌ی کوچک کلاه دار در کنار تخت شد ...
در همین حال ، ویژگی‌های مشخصه گزارش‌های بالا برای مسافرت‌های خارج از بدن و رویاهای شفاف نیز عادی است! آیا این عجیب نیست؟ آیا کمی عجیب است که تمرین کنندگان من در طول تجربیاتی که همان صفات مشخص را دارند ، با موجوداتی روبرو می‌شوند؟ تفاوت در این است که تمرین کنندگان من آنچه اتفاق افتاده را حساس نمی‌کنند ، زیرا آنها قبلاً درک کرده اند که یک مسافر خارج از بدن ممکن است در اولین ماجراهای خود هر چیزی را تجربه کند. موارد زیر تنها نمونه ای از نمونه‌های بیشماری است که در تالار گفتگوی اینترنتی ما یافت می‌شود:
(لیلیا)
... تازه خوابم برده بود که چیزی تغییر کرد. من صدای چیزی را شنیدم که به نظر می‌رسید فردی در حال دستشویی از صندلی می‌پرد ، اما هیچ گربه ای در خانه وجود ندارد. و سپس مراحل را شنیدم. من قبلاً در زندگی ام چنین ترس فانی را تجربه نکرده ام و پس از آن نیز هرگز چنین ترس نخواهم داشت. من در اتاق نشیمن خوابیده بودم و می‌توانستم درب ورودی خانه ام را ببینم. در شروع به باز شدن کرد ، اما من نمی‌توانستم ببینم آن کیست. فقط یک بار که از سمت چپ به سمت من آمدند ، توانستم با نگاه به پهلو نگاهشان کنم. قد آنها حدود 6 فوت و شفاف بود ، من دیوار را از طریق آنها می‌دیدم. آنها چشمانی بادامی شکل درخشان داشتند که از رنگ فیروزه ای زیبایی برخوردار بودند. من می‌خواستم از جای خود بلند شوم یا برای کمک صدا بزنم ، اما حتی نمی‌توانستم انگشت خود را حرکت دهم ...
(اسکایر)
... روی زمین خوابیده بودم. من از خواب بيدار شدم. مثل هر صبح دیگر ، من نیمه بیدار در رختخواب دراز کشیده بودم و به سقف نگاه می‌کردم و روزم را برنامه ریزی می‌کردم. ناگهان شنیدم کسی در راهرو قدم می‌زند. شب را در دفتر گذرانده بودم ... درب زره پوش از داخل قفل شده بود ... پنجره‌ها با روکش فولادی تقویت شده بودند. از ترس فلج شده بودم ... در آهسته شروع به باز شدن کرد و موجودی با قد تقریبی 6 فوت وارد اتاق شد. او پوستی به رنگ مایل به زرد و سر بزرگ و باریکی داشت ...
(رومن 26)
... من تازه شب بیدار شده بودم و بعد از خوابیدن روی کاناپه. هنوز کاملاً نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است ، ناگهان کوتوله ای شوم و ترسناک در گوشه ای از من ظاهر شد. همه چیز به قدری واقعی بود که من از ترس یخ زدم و همه جای بدنم دانه زد و موهایم سیخ شد.
(استرس)
صدای انفجار شدیدی رخ داد ، و سپس احساس زمین خوردن... من وحشت داشتم ، برای زندگی خودم ترسیدم ، و همچنین این احساس را داشتم که آنها می‌خواهند روح من را بگیرند. تلاش برای بلند شدن ، باز کردن چشمانم یا حرکت هیچ نتیجه ای نداشت. احساس می‌کردم تمام بدنم فلج است ، که فقط ترس را بزرگتر می‌کرد ...
موارد بالا فقط یک نمونه‌ی کوچک از گزارش‌های دست اول ارسال شده در انجمن ما است ، اما هیچ کس نمی‌گوید وب سایت ما به بشقاب پرنده اختصاص داده شده است. مردم به سادگی در حال توسعه‌ی توانایی‌های جدید هستند. من پیشنهاد می‌کنم که تفاوت بین "آدم ربایی" و عمل خارج شدن از بدن فقط در تفسیر وقایع باشد. البته ممکن است بگویید که این پدیده‌ها از یکدیگر جدا نیستند و ممکن است موجودات فرازمینی از این توانایی ما برای تسهیل "آدم ربایی" استفاده کنند. با این حال ، اگر بدن خود را با اختیار خود ترک کنید ، و سپس به جستجوی بیگانگان بپردازید و با آنها گفتگو کنید ، این "آدم ربایی" است؟ در همین حال ، هیچ چیز مانع شما نمی‌شود که هر کاری می‌خواهید با بیگانگان انجام دهید ... وقتی فهمیدم که من واقعاً ربوده نشده ام ، سعی کردم با فرازمینی‌ها روبرو شوم تا بر ترس از آنها غلبه کنم. و اگر اکثریت قاطع تمرین کنندگان من حداقل یک بار عمداً با بیگانگان روبرو شده باشند چه می‌گویید؟
حداقل در یک سوم از همه‌ی گزارش‌های بشقاب پرنده‌ها و برخوردهای بیگانه ، شاهد شگفت انگیزی از یک تجربه خودبخودی خارج از بدن خواهید داشت. حداقل در یک سوم دیگر این گزارش‌ها ، حتی اگر یک تجربه خارج از بدن به طور واضح پدیده اساسی است ، جزئیات یا از بین رفته اند یا حذف می‌شوند (غالباً به صورت عمدی ، به منظور پوشاندن اختلافات). در اینجا ساده ترین مثال از چگونگی وقوع آن وجود دارد:
(کلی کیهیل ، ufocasebook.com)
... بعد از نیمه شب کیهیل در حال بازگشت به خانه بودند که برای اولین بار متوجه چراغ‌های یک سفینه‌ی گرد شدند که پنجره‌های اطراف آن وجود داشت. در حالی که فقط یک یا دو ثانیه به نظر می‌رسید ، کلی اکنون بسیار آرام بود و ناگهان با ناپدید شدن نور شدید و درخشانی که برای چند لحظه کوتاه شب را به روز تبدیل کرده بود ، آرام شد. اولین کلمات از دهان کلی [به شوهرش] این بود: "چه اتفاقی افتاد ، من هنگ کردم؟" شوهرش چیزی نگفت ، چون جوابی برای دادن به همسرش نداشت. او با احتیاط به سوی خانه‌ی خود رفت.
من فکر می‌کنم که در حال حاضر کاملاً واضح شده است که کلی در ابتدای داستان به راحتی چرت زده و در خواب شبانه به خواب رفته و همه چیز در خارج از دنیای فیزیکی و فقط فقط برای او اتفاق افتاده است. با این حال ، احساسات بسیار واقع بینانه بود به طوری که او تعبیر دیگری داشت: شوهرش به راحتی حافظه اش را پاک کرده بود. و نتیجه تکان دهنده است: یکی از گسترده ترین گزارش‌هایی که وجود تمدن‌های فرازمینی را اثبات می‌کند.
اما چرا این "آدم ربایی"‌ها اتفاق می‌افتد؟ این مکانیسم کاملاً ساده است: گاهی اوقات ذهن خودآگاه قبل از بدن بیدار می‌شود ، یا بدن قبل از ذهن خودآگاه به خواب می‌رود. در آن لحظه ، مردم خود را خارج از دنیای فیزیکی می‌یابند ، حتی اگر از نظر درک حسی ممکن است تغییری ایجاد نشده باشد. این تجارب خود به خودی خارج از بدن است. اگر سوءظن‌های شخص در اثر آنچه اتفاق می‌افتد برانگیخته شود ، ترس و انتظارات داخلی بلافاصله ظاهر می‌شوند و به واقعی ترین شکل تحقق می‌یابند. اگر فرشتگان و خدایان قبلاً از زندگان دیدار می‌کردند ، در دورانی که صحبت از موجودات فرازمینی موج‌های تلویزیون را پر می‌کند ، انتظار دیگری نیست.
ما قبلاً بحث کردیم که خروج خودبخودی از بدن منجر به انتظار خدا یا مهمانان از مریخ می‌شود. اما اکنون ، به عنوان شواهدی از آنچه اتفاق می‌افتد هنگامی که ذهن فرد به چیزهای دیگری به غیر از بیگانگان یا فرشتگان مشغول است ، بیایید گزارشی را توسط کودکی که خود به خود به چنین وضعیتی افتاده است ، معرفی کنیم:
(آزورایت)
... این در اواخر شب در زمستان و هنگامی که من 8 ساله بودم اتفاق افتاد. بیدار شدم و تعجب کردم که چرا نیمه‌های شب بیرون هوا سبک است. به سمت دستشویی رفتم ... مقداری آب گرفتم و به سمت پنجره رفتم ، و بعد از اینکه تقریباً چیزی به اندازه یک کوتوله را دیدم که با سر و صدا از بالای طاقچه پنجره عبور می‌کند ، تقریباً لیوان را انداختم. تقریباً همان ارتفاع پنجره بود. این موجود یک شکل انسان نما داشت ، آن چکمه‌های کوچک مشکی ، جوراب‌های سبز راه راه راه راه ، یک ژاکت قرمز روشن و یک کلاه لبه دار از همان رنگ را پوشیده بود ... من آنقدر ترسیده بودم که فکر کردم باید بدوم و پنهان شوم ، اما بیرون با کنجکاوی محض تصمیم گرفتم به پنجره نزدیک شوم و بررسی کنم که آیا تازه چیزهایی را دیده ام یا نه. با رفتن به سوی پنجره ، دیدم که چگونه یک چیز عجیب و غریب از یک گوشه خانه به بیرون پرواز کرد. من بلافاصله آن را از طرح کلی و شکل آن تشخیص دادم: این سورتمه سانتا بود!
هزاران نفر در سمینارهای من شرکت کرده اند و بسیاری از آنها در ابتدا پس از تجربه‌ی فلج خواب ، خروج خود به خود از بدن یا حتی "آدم ربایی بیگانگان" به سفرهای خارج از بدن علاقه مند شده اند. تفسیر آدم ربایی ET از تجربه‌ی خود به خودی خارج از بدن به همان اندازه تجربه گسترده است. طبق نظرسنجی‌ها فقط در ایالات متحده ، 10٪ از آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که حداقل یک بار توسط بیگانگان ربوده شده اند.
نتیجه گیری: در بیشتر موارد ، این پدیده اثبات وجود فرازمینی‌های کنجکاو نیست ، اما ثابت می‌کند که ما بیش از آن جسمی بدنی باشیم که معمولاً در آن گرفتار هستیم. در همین حال ، همه‌ی این‌ها در عمل به راحتی اثبات می‌شود. هر کسی می‌تواند با استفاده از روش‌های سفر خارج از بدن با موجودات فرازمینی تماس برقرار کند.
فصل 3. چگونه نور روشن انتهای تونل را ببینید در حالی که هنوز زنده اید 
تجربه‌های نزدیک به مرگ در واقع تنها نگاه اجمالی کم و بیش سرراست به زندگی پس از مرگ است. متأسفانه ، ما در حال حاضر فقط در مورد آن پدیده بحث خواهیم کرد. "متأسفانه" زیرا شما مجبور خواهید شد ماهیت آن را از یک دیدگاه کاملاً متفاوت بررسی کنید. به بیان ساده ، واضح است که سفرهای خارج از بدن و رویاهای شفاف از همان ماهیت تجربه‌های نزدیک به مرگ در مرگ بالینی برخوردار هستند. با این حال ، دو مورد اول به نوعی قادر به اثبات وجود زندگی پس از مرگ نیستند. آنها حتی برخی ادعاهای معمولاً پیشرفته را رد می‌کنند. قبل از بررسی موضوع ، می‌خواهم ابتدا با گفتن این نکته شروع کنم که نمی‌خواهم اثبات کنم که زندگی پس از مرگ وجود ندارد. من فقط می‌خواهم نشان دهم که یکی از پدیده‌های مرتبط با مسئله‌ی زندگی پس از مرگ ممکن است کاملاً ماهیت و مفهوم دیگری داشته باشد.
شاید بتوانیم با گفتن این نکته شروع کنیم که از نظر کاملاً منطقی ، در نظر گرفتن تجارب "نزدیک به مرگ" که نزدیک به لحظه‌ی مرگ واقعی اتفاق می‌افتد ، نادرست باشد ، زیرا گزارشات مربوط به آنها همیشه توسط افراد زنده بوده است ... شاید همه‌ی این‌ها بیشتر از مرگ با زندگی ارتباط دارد.  کتابی که ما با استناد به آن صحبت خواهیم کرد ، تا آنجا پیش نرفت که گزارش‌هایی که وی جمع آوری کرد ، شواهد بی‌چون و چرای قطعی از بقای روح و زندگی پس از مرگ باشد. او صرفاً یک فرضیه مطرح کرد و با استفاده از شهادت‌های عالی که جمع آوری کرد ، از آن حمایت کرد.
باید اعتراف کنید که اگر قبلاً نمی‌دانستید که گزارش‌های زیر متعلق به افرادی است که در آستانه‌ی مرگ قرار دارند ، آسان بود تصور کنیم که آنها توسط تمرین کنندگان خوب و زنده‌ی سفرهای خارج از بدن نوشته شده اند:
(زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی)
... احساس می‌کردم خودم را از بدنم بیرون می‌کشم و بین تشک و ریل کنار تخت به پایین می‌لغزانم - در واقع به نظر می‌رسید انگار از ریل به پایین می‌روم و به زمین می‌خورم. سپس ، من شروع کردم به بالا رفتن ، به آرامی ...
(زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی)
... در آن زمان ، من به نوعی احساس خود را از زمان از دست دادم ، و واقعیت بدنی خود را تا آنجا که به بدن مربوط می‌شود ، از دست دادم - ارتباطم با بدنم قطع شد. وجود من یا خود من یا روح من ، یا هر آنچه دوست دارید به آن برچسب بزنید - به نوعی احساس می‌کردم که از درون من بیرون می‌رود ، از طریق سرم بیرون می‌زند. و این چیزی نبود که صدمه ببیند ، فقط نوعی شناوری بود و بالای سر من بود ...
(زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی)
... من بالای میز بودم ، و همه کارهایی که می‌کردند را می‌دیدم. من می‌دانستم که دارم می‌میرم ، این خواهد بود. با این حال ، من در مورد فرزندانم نگران بودم که چه کسی از آنها مراقبت خواهد کرد. بنابراین ، من آماده رفتن نبودم ...
برعکس ، هنگام خواندن تجربیات تمرین کنندگان سفر خارج از بدن ، می‌توان به سادگی تصور کرد که آنها در حال توصیف موقعیت‌هایی هستند که در لحظه‌ی مرگ تجربه شده اند ، به ویژه با توجه به این واقعیت که احساس مرگ قریب الوقوع یکی از رایج ترین احساساتی است که در طی سفر خارج از بدن تجربه می‌شود.
در هنگام خروج کنترل نشده از بدن ، آنچه از آن می‌ترسید یا بیشتر آن را انتظار دارید دقیقاً همان چیزی است که برای شما اتفاق خواهد افتاد. و از همین جا گزارش‌های مربوط به خدایان ، پروازهای روح و بشقاب پرنده‌ها است. به بیان ساده تر ، خروج از بدن هنگامی رخ می‌دهد که ذهن خودآگاه "روشن" باشد ، اما بدن "خاموش" است. ظاهراً همین اتفاق ممکن است در حین بیهوشی یا مرگ باشد و اغلب هم اتفاق می‌افتد. یعنی افراد به همان حالتی که تمرین کنندگان خارج از بدن انجام می‌دهند ، می‌افتند. اگر اتفاقاً هنگام قرار گرفتن روی میز عمل یا هنگام بیماری جدی خود را در چنین شرایطی پیدا کرده اید ، در اکثر قریب به اتفاق موارد ، افکار شما به سمت خدا ، فرشتگان و تونلی با نور روشن در انتها معطوف می‌شود - دقیقاً دقیقاً همچنین چیزی بدست خواهید آورد
هیچ ویژگی مشخصه ای از تجارب نزدیک به مرگ وجود ندارد که ویژگی سفرهای خارج از بدن نیز نداشته باشد. 
به عنوان مثال ، دیدن بدن خود روی تخت:
(زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی)
... او "قادر بود همه چیز را در اطراف من ببیند - از جمله تمام بدن من را هنگامی که روی تخت خوابیده بود بدون اشغال هیچ فضایی" ...
(آقای سیگما)
… احساس کردم بدنم از سقف عبور می‌کند و حتی بالا و بالاتر کشیده می‌شوم. من می‌ترسیدم که این در حال حاضر مرگ باشد ، و نه از مرگ ، بلکه از چیزهای ناشناخته می‌ترسم. همه چیز خیلی سریع اتفاق می‌افتاد ، و من آماده‌ی چنین تغییراتی نبودم ... من در اتاقم پرواز کردم و خودم را دیدم که در تختم دراز کشیدم ...
گوی‌های شناور تابنده‌ی نور:
(زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی)
… وقتی از شدت درد از خواب بیدار شدم ، برگشتم و سعی کردم موقعیت راحت تری پیدا کنم ، اما درست در همان لحظه نوری در گوشه اتاق ، درست زیر سقف ظاهر شد. این فقط یک توپ نور بود ، تقریباً مانند یک کره‌ی زمین ، و خیلی بزرگ نبود ، می‌توانم بگویم قطر بیش از دوازده تا پانزده اینچ نیست ... من احساس کشیده شدن و ترک بدنم را داشتم ، و برگشتم و دیدم که آنجا روی تخت خوابیده است در حالی که داشتم به سمت سقف اتاق می‌رفتم بالا ...
(روکلینوک)
... حدود یک پا روی تخت در حال پرواز بودم ... نمی‌توانستم بفهمم چرا همه چیز زیر پشت من روشن است. به شانه چپ نگاه کردم و یک گوی کوچک ، روشن و سفید را دیدم که حدود شش اینچ از تیغه شانه ام فاصله دارد - این همان چیزی است که اتاق را روشن می‌کند ...
عدم ادراک دوره ای بدن:
(زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی)
... افراد در حال مرگ که روح ، ذهن ، خودآگاهی (یا هر چیز دیگری "که می‌خواهید آنها را برچسب بزنید) از بدن آنها آزاد شده است ، می‌گویند که آنها بدنشان را احساس نمی‌کردند ، پس از آزادی آنها در هر نوع" جسمی "بودند. ...
(تولیک)
... قابل درک نبود ، هیچ حسی وجود نداشت ، من نمی‌توانستم دستان خودم را ببینم. من مثل یک گوی ، شفاف و آویزان به دیوار روی تخت بودم ...
در همین حال ، حتی تونل شگفت انگیز نور نیز قلمرو انحصاری تجربیات نزدیک به مرگ نیست:
(زندگی پس از زندگی توسط ریموند A. مودی)
... من داشتم از طریق این حرکت می‌کردم - شما فکر می‌کنید این عجیب است - از طریق این مکان تاریک طولانی. به نظر می‌رسید فاضلاب یا چیز دیگری است. من فقط نمی‌توانم آن را برای شما توصیف کنم. من داشتم حرکت می‌کردم ، تمام وقت با این سر و صدا ، این صدای زنگ دار ...
(ایگور.ال)
... هنگام پرواز از طریق تونل ، متوجه شدم که مسیر انحرافی و مسیرهای زیادی دارد. در انتها چراغی روشن بود. من به آنچه می‌گذرد علاقه مند شدم و به واقعیت دیگری افتادم.
تشابه بین این دو تجربه گریزناپذیر است. حتی برای کسی که هیچ کدام از آنها را تجربه نکرده است کاملاً واضح است. با افزایش تعداد تمرین کنندگان سفر خارج از بدن ، من با افراد بیشتری که هر دو نوع تجربه را داشته اند ملاقات می‌کنم. و آیا می‌دانید آنها چه می‌گویند؟ که تجربیات یکی هستند! هیچ تفاوتی اساسی بین آنها وجود ندارد ، جز این که وقتی شخصی به تنهایی تمرین می‌کند ، خطر مرگ وجود ندارد.
استدلال محکم دیگری نیز به نفع تجربیات نزدیک به مرگ و سفرهای خارج از بدن وجود دارد: تجارب کاذب نزدیک به مرگ. هیچ تفاوتی بین آنها و همتایان نزدیک به مرگ در صورت حسن نیت آنها وجود ندارد. به عنوان مثال ، یک بار شخصی به من مراجعه کرد و شروع به گفتن در مورد چگونگی تجربه‌ی مرگ بالینی ، خروج از بدن ، مسافرت از طریق تونل و غیره کرد. اما پس از پرسیدن چند سوال از او ، مشخص شد که هیچ مرگ بالینی اتفاق نیفتاده است ، و اینکه بقیه‌ی تجربه در هنگام خروج استاندارد و خود به خود از بدن اتفاق افتاده است. دلیل این امر آنست که مرگ بالینی هنگامی رخ می‌دهد که پزشکان ، واقعیت ایست قلبی را اثبات می‌کنند ، این حالت متفاوت از چرت زدن بعد از صرف صبحانه مجلل پیراشکی مربا است.
علاوه بر این ، به راحتی می‌توانید به این نتیجه برسید که هنگام داشتن تجربه‌ی خارج از بدن در حال مرگ هستید. چنین افکاری تقریباً در یک پنجم کل خروجی از بدن رخ می‌دهد. حتی بعد از داشتن هزاران OBE ، من خودم را گاه و بیگاه دچار چنین وحشتی می‌کنم. این چیزی نیست که تنها برای تازه کارها باشد ، که اغلب پس از ترک بدن دوباره غرق آن می‌شوند:
(بودوشي)
... من در واقع به زمین افتادم ، اما هیچ احساس جسمی از آن احساس نکردم ، فقط یک ترس وحشتناک و نشانه‌ی مرگ آزار دهنده ...
(یوری)
... با آگاهی کامل از طبیعت خود ، به وضوح فهمیدم که بدن ندارم ، به راحتی از بین رفته است! اولین فکر من این بود ، "بنابراین مرگ چنین است!"
(لیلیا)
... آن وقت بود که به من تلنگر زد که دارم می‌میرم. دویدم سمت اتاق نشیمن و دیدم که روی تخت خوابیده ام. و دوباره به درون خودم پریدم ...
با این حال ، ممکن است استدلال کنید که با تمام موارد بالا من ثابت کردم که زندگی پس از مرگ وجود دارد. در واقع ، نتیجه گیری صحیح این است که ما می‌توانیم تجربیاتی نزدیک به مرگ داشته باشیم بدون اینکه تهدید به مرگ شویم. در همین حال ، یک اعتراض دیگر نیز در اینجا وجود دارد. در طول سال‌های اول تمرین خارج از بدن ، مطمئن بودم که روح من در واقع بدن من را ترک می‌کند و بنابراین جاودانه هستم. اما پس از انجام آزمایش‌های بی‌پایان ، معلوم شد که "روح" من اصلاً در دنیای فیزیکی نیست ، بلکه سراسر در چیز دیگری است. ممکن است که همه‌ی این‌ها فقط یک فرافکنی ذهنی باشد ، البته واقع بینانه تر از دنیای فیزیکی. بسیاری معتقدند که این یک جهان موازی است. اما اینجا مهم نیست ، آنچه مهم است این است که این یک سوال بسیار پیچیده است و پاسخ‌های زیادی امکان پذیر است.
نتیجه گیری: این امکان وجود دارد که تجربیات نزدیک به مرگ نه به عنوان اثبات زندگی پس از مرگ بلکه به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه همه ما توانایی‌های بسیار بیشتری در دنیای جسمی بیش از آنچه که از آن آگاهی داریم ، داریم ، حتی اگر این موضوع را فقط در شرایط بحرانی درک کنیم. . این با این واقعیت تقویت می‌شود که هر شخصی می‌تواند با رعایت رویه‌های خاص مبتنی بر روش و بدون هیچ گونه تهدیدی برای زندگی و اندام ، چنین "مرگ نزدیک" را تجربه کند.
فصل 4. تکامل
طبیعت عظیم پدیده
چه اتفاقی می‌افتد اگر سه گزیده را با هم ترکیب کنیم: یکی از ظهور خدا در کتاب مقدس ، دیگری از یک داستان آدم ربایی بیگانگان ، و دیگری از یک گواهی تجربه‌ی نزدیک به مرگ؟
در افکار دیدگاه‌های شب ، وقتی خواب عمیقی بر روی من می‌بارد ، ترس بسوی من آمد ، و لرزیدم ، که تمام استخوان‌های من را لرزاند. سپس صدایی شنیدم که می‌گفت: "ما به خاطر تو آمده ایم ... تو صدمه نخواهی دید." احساس می‌کردم خودم را از بدن بیرون می‌کشم و بین تشک و ریل کنار تخت به سمت پایین می‌لغزم - در واقع به نظر می‌رسید انگار که از ریل به پایین می‌روم و به زمین می‌خورم. سپس ، من شروع کردم به بالا رفتن ، به آرامی ...
با داشتن هزاران تجربه‌ی خارج از بدن خودم و تجزیه و تحلیل تجربیات هزاران نفر دیگر ، به طور قطعی می‌توانم بگویم که موارد فوق یک نمونه کلاسیک برای خروج بار اول از بدن برای تازه کارها است.
بسیار محتمل است که چنین پدیده‌هایی بسیار نزدیک به هم باشند. ممکن است که آنها از یک طبیعت باشند. و این صدها مکتب عرفانی و غیبی را در نظر نمی‌گیرد که در آنها همان عمل ، تحت متنوع ترین نام‌ها ، به عنوان قله توسعه از سایر موارد جدا باشد.
چند کلمه در مقیاس انبوه پدیده ، که بدون اهمیت نیست. از هر چهار نفر یک نفر با خواب رفتن یا بیدار شدن بدن خود را ترک کرده است. از هر سه نفر یک نفر حداقل یک بار فلج خواب را تجربه کرده است. از هر دو نفر یک نفر گزارش کرده است که هنگام خواب خودآگاه شده است. و همه صدها بار به صورت سطحی یا ناشناخته با این مسئله روبرو شده اند. به عنوان مثال ، حداکثر یک سوم اقدامات و احساسات هنگام بیدار شدن واقعی نیستند. و چند بار بیدار شده اید ، کاری انجام داده اید و دوباره به خواب رفته اید ، حتی شک ندارید که هیچ یک از این موارد در دنیای فیزیکی رخ نداده است؟
با همه‌ی گزارش‌ها ، این به وضوح یک پدیده‌ی جمعی است ، توانایی ذاتی هر شخص. من می‌توانم این امر را تضمین کنم زیرا قادر هستم به کسی یاد دهم که یک تجربه‌ی خارج از بدن داشته باشد.
مرحله‌ی جدیدی در تکامل خودآگاهی
این توانایی ما همیشه ما را همراهی می‌کند و در تمام مدت ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما فقط همین حالا بود که ما به مسیر درست نگاه کردیم و سرانجام این فیل را در اتاق دیدیم ، پدیده ای مخفی تاکنون ، ذهن میلیون‌ها نفر را گیج کرده است. آیا زمان آن نرسیده است که نقش منطقی و مقتضی آن را به عنوان مخرج مشترک یک لیست طولانی از پدیده‌هایی که تاکنون همیشه بی ارتباط به نظر می‌رسیدند ، تشخیص دهیم؟ آیا دنیا ساده تر نمی‌شود ، و آیا پس از آن ما خیلی بهتر خود را درک نمی‌کنیم؟
همانطور که مشخص شد ، به لطف فعالیت‌ها و تجربیات شخصی ام در این زمینه ، ویژگی‌های مشترکی از چندین پدیده‌ی کاملاً متفاوت ، اما تاکنون غیرقابل مقایسه ، برای من روشن و ساده شد. نمی‌توانم ولی نتیجه می‌گیرم که یک مخرج مشترک در کار وجود دارد.
انسان توانایی سازگاری فوق العاده ای دارد و دائماً در حال تکامل است. اگرچه تصور آن دشوار است ، اما فقط چند هزار سال پیش هشیاری و خودآگاهی ما کاملا متفاوت به نظر می‌رسید. آنها به سادگی به شکل آشنای خود وجود نداشتند. آنچه امروزه در جریان است را می‌توان به صورت تکامل طبیعی یا تحول اجتماعی (فرهنگی) تفسیر کرد.
کاملاً ممکن است که هشیاری خودآگاهانه ، یکباره رشد کرده و سپس کل زندگی بیداری ما را مصرف کرده باشد ، در واقع به حالاتی از هوشیاری تبدیل شده که به نظر می‌رسد غیرممکن باشد: مواردی که بدن ما خواب است. به بیان صریح ، خودآگاه در ذهن بیدار ما از اتمام اتاق باز می‌ماند و به گسترش خود در مغز ادامه می‌دهد. تنها یک شواهد از این روند وجود دارد: نیمی از افراد گزارش می‌کنند که هشیاری خودآگاهانه‌ی 100٪ را تجربه می‌کنند وقتی در رویاهایشان غرق می‌شوند.
در همین حال ، برداشت دیگری از منشأ پدیده‌ی خارج از بدن در پی تحولات اساسی در علم و فرهنگ است. حتی در سیصد یا چهارصد سال پیش ، متوسط ​​سطح هوش تقریباً نیمی از آنچه امروز است بود. به لطف سیستم‌های نوین آموزشی ، سیل عظیم اطلاعات و برقراری ارتباط سریع ، ذهن خودآگاه ما مجبور شده است از منابع خود در حد تمام ظرفیت خود استفاده کند. شاید این ظرفیت‌ها کافی نباشد. جمجمه‌ی ما پر است ، و شاید به همین دلیل است که خودآگاهی در جایی که ظاهراً قرار نبوده باشد یا نبوده است ، سرریز می‌کند. با اضافه بارهای وارد شده توسط جامعه‌ی مدرن ، دیگر جایی برای کار باقی نمانده است. به همین دلیل جدایی خود به خود هنگام بیدار شدن و در طول رویا اغلب به طور فزاینده ای اتفاق می‌افتد. این اتفاق در گذشته نیز رخ داده است اما به ندرت اتفاق می‌افتاد. اما اکنون ماهیت پیوسته ای به خود گرفته است.
با همه‌ی گزارش‌ها ، ما اکنون در مرحله‌ی پیشرفت عصر جدیدی هستیم: ریشه یابی یک حالت ذهنی و خودآگاهی جدید ، که به نتیجه‌ی منطقی بعدی تکامل انسان تبدیل شده است.
کودکان ، با استعدادی که برای تجارب خارج از بدن دارند ، شایسته‌ی توجه ویژه هستند. بیشتر بزرگسالان به سادگی فراموش می‌کنند که داشتن تجربه‌های خارج از بدن برای آنها در اوایل کودکی عادی بود. من در طول تمرین خود با افراد زیادی ملاقات کرده ام که به یاد می‌آورند در سنین پایین چقدر این اتفاق برای آنها افتاده است. من این فرصت را داشته ام که با کودکانی صحبت کنم که معتقدند قبل از اینکه حتی صحبت کنند قادر به انجام آن هستند. اما بعداً به ندرت با افزایش سن اتفاق می‌افتد و آنها به تدریج آنها را فراموش می‌کنند. این یا در مورد تکامل طبیعی خودآگاهی صحبت می‌کند ، یا برعکس ، در مورد بازگشت به عقب ...
در هر صورت می‌توانیم توجه خود را به این حالت خودآگاهی جدید که داریم معطوف کنیم. و احتمالاً تازه شروع به توسعه کرده است. اگر قبلاً فقط سه حالت اولیه و کاملاً متفاوت داشتیم - بیداری ، خواب REM و خواب بدون REM - پس اکنون چیزی بین بیداری و REM داریم که شامل ویژگی‌های هر دو است. اولین قدم‌ها در اثبات علمی وجود این حالت توسط استیون لابرگ در ابتدای دهه 1980 در دانشگاه استنفورد برداشته شد. یک آزمایش موفقیت آمیز در مورد خودآگاهی در رویا انجام شد. در همین حال ، امروز مشخص شده است که نتیجه‌ی این آزمایش برای تعداد بسیار بیشتری از پدیده‌ها تأثیر دارد. کاملاً واضح شده است خودآگاهی در رویا عملا همان سفر خارج از بدن است ، اما در نتیجه‌ی شیوه‌های متفاوت اتفاق می‌افتد. و ما قبلاً در تعداد زیادی از پدیده‌ها ، خروج خود به خودی از بدن را شناسایی کرده ایم.
با این حال ، وقتی کلمه‌ی "رویا " را در متن همه‌ی موارد بالا مشاهده کردید ، فکر نکنید که تجربه‌ی این پدیده خود احساس در رویا بودن است. ما کل مواردی را شناسایی کرده ایم که در آنها احساسات فوق واقع گرایانه مردم را وادار می‌کند که فکر کنند می‌میرند ، خدا را می‌بینند یا با بیگانگان روبرو می‌شوند. اصطلاح " واقع گرایی بیش از حد " اغلب برای توصیف تجربه آورده می‌شود: در بیشتر موارد سفر خارج از بدن ، هر حسی چنان افزایش می‌یابد که در مقایسه با آن ، دنیای فیزیکی به نظر یک رویای کمرنگ است.
من به هیچ وجه علاقه ای ندارم درباره‌ی این بحث کنم که وقتی بدنمان را ترک می‌کنیم ، به کجا می‌رویم. وظیفه من این است که فقط مردم را از این کار آگاه کنم و به آنها یاد دهم که چگونه از این فرصت استفاده کنند. در همین حال ، تمرین کنندگان می‌توانند خود تصمیم بگیرند که در واقع چه خبر است. برخی معتقدند که آنها با روحی در دنیای جسمی در حال سفر هستند. دیگران معتقدند که روح آنها در جهان‌های موازی سیر می‌کند. هنوز هم دیگران همه‌ی این‌ها را فقط یک حالت ذهنی می‌دانند.
آینده
کاملاً ممکن است که همه ما در مدت زمان مشخصی در دو جهان زندگی کنیم. در واقع ، تمرین کنندگان خارج از بدن و رویاهای شفاف قبلاً این کار را انجام می‌دهند. اما در اینجا ما در مورد تمرین بحث نمی‌کنیم ، بلکه یک توانایی معمولی است که برای ما کاملاً طبیعی خواهد بود.
به عنوان مثال ، وقتی کسی عصر یا بعد از ظهر به رختخواب می‌رود ، به راحتی می‌تواند بدن خود را فوراً ترک کند و سپس تعداد زیادی کارهای جالب انجام دهد. و قبل از بیدار شدن در صبح ، گاهی اوقات می‌تواند خودآگاهانه وقت خود را خارج از بدن جسمی خود بگذراند ، و سپس به آن بازگردد. به طور عملی ، هر روز 2 تا 3 ساعت اضافی در زندگی خود خواهیم داشت. با توجه به درک هیپرتروفی (بزرگ تر و حجیم تر و کشدار تر شدن) از زمان خارج از بدن ، این دو ساعت بیشتر شبیه یک زندگی دوگانه است. ما نباید آن را چیزی غیر از زندگی همزمان در دو جهان بنامیم. و این یک پدیده کاملاً عادی خواهد بود.
این روند چه مدت طول می‌کشد و چه زمانی برای همه‌ی بشریت طبیعی خواهد بود؟ شاید چند دهه. شاید یک قرن یا هزاره دیگر. این بدان معناست که در هر صورت باید منتظر گذشت تعدادی از نسل‌ها باشیم تا این توانایی برای همه متولد گردد و طبیعی شود. با این حال ، به لطف شیوه‌های مبتنی بر روش ، در حال حاضر برای همه قابل دسترسی است. فقط به یک مقدار تلاش نیاز دارد. همه‌ی دستورالعمل‌ها در وب سایت من به آدرس www.obe4u.com  موجود است.
ما از این مهارت برای متنوع ترین اهداف استفاده خواهیم کرد ، که در حال حاضر برای تمرین کنندگان خارج از بدن یک واقعیت است: سفر در زمان و مکان. ملاقات با هر شخص ، زنده یا متوفی ؛ به دست آوردن اطلاعات ؛  خود درمانی ؛ برنامه‌های هنری ، سرگرمی و موارد دیگر. در حقیقت ، دنیای جدیدی در پیش روی ما گشوده می‌شود ، جهانی که در داستان‌های افسانه ای از آن می‌خوانیم. این بی حد و مرز و ایده آل است ، در آنجا همه چیز امکان پذیر و قابل دسترسی است. و همه‌ی این‌ها با هشیاری خودآگاهانه‌ی کامل و با درک‌های بدنی بیشتر از جهان فیزیکی است. شاید این خود بهشت ​​باشد؟
برخی معتقدند که ما هنگام خارج شدن از بدن وارد دنیای موازی می‌شویم ، دنیایی که همه چیز توسط زمینه‌های اطلاعاتی و موارد دیگر کنترل می‌شود. موضع منطقی بیشتر به سود آن است که آن را یک حالت ذهنی تازه‌ی در حال رشد بدانیم که همه‌ی حوادث در آن توسط ناخودآگاه بسیار قدرتمند مان ، که دارای منابع محاسباتی خارق العاده است ، کنترل می‌شوند. هیچ ابر رایانه ای کسری از قدرت محاسباتی ذهن ناخودآگاه ما را ندارد. دیدن آن در عمل شما را برق زده می‌کند. این وضعیت چنان عمیقی است که به نظر می‌رسد قدیمی‌ها وقوع آن را به خدا نسبت داده اند. این تقریباً بطور مستقیم در آیات اصلی كتاب مقدس كه زمان مناسب برای داشتن یك تجربه‌ی خودبخودی خارج از بدن را مشخص می‌كنند ، اشاره شده است:
(کتاب کار ، فصل 33)
14 زیرا خدا یک بار صحبت می‌کند ، بله دو بار ، [اما انسان] آن را درک نمی‌کند.
15 در رویا ، در دیدی از شب ، هنگامی که خواب عمیقی بر روی مردان می‌بارد ، در خواب آلودگی در تخت خواب.
16 سپس گوش انسان‌ها را باز می‌کند و دستورات آنها را مهر می‌کند ...
